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  شناسايي از ديدگاه حقوق بين الملل اسلام و حقوق بين الملل معاصر
  )08/04/1397،  تاريخ تصويب   22/12/1396دريافتتاريخ (

  آريا عزيزي
  كارشناس ارشد حقوق بين الملل

 چكيده 
از ديدگاه اسلام آن نظام حقوقي درست، استوار و شايسته حكومت بر زندگي انسان ها است، 

خالق بشر آن را خود ترسيم مي كند، پس قادر است  –كه بنيادي الهي داشته باشد، و چون خدا 
كه قواعد و مقررات حقوقي را درست هماهنگ با مقتضاي طبيعت بشر قرار بدهد؛ و باز چون 
قوانين طبيعي تغيير ناپذير و ثابتند، ما نيز در زمينه مقررات حقوقي الهام يافته از فطرت، با مقرراتي 

نيست كه حقوق بين الملل اسلامي به معناي مقررات كلي  ترديدي. ثابت سر و كار خواهيم داشت
حاكم بر روابط بين المللي يك كشور مسلمان، عمدتاً در دوره ده ساله زندگي سياسي پيامبر 

اولين دولت اسلامي با هجرت پيامبر صلي االله عليه و آله و . بزگوار اسلام در مدينه، تكوين يافت
كرم با پيمان مدينه جمعيت دولت خويش را مشخص كرد پيامبر ا. سلم به مدينه شكل گرفت 

مسلمانان و يهوديان اعضاي اوليه جمعيت شدند با فتح مكه برخي سرزمينهاي ديگر و مسلمان شدن 
مردم آن سرزمينها جمعيت مسلمان دولت اسلامي افزايش يافت و با نزول سوره توبه و تشريع پيمان 

به . ون بر يهوديان مدينه ساير اهل كتاب را نيز شامل شدذمه عضويت پيماني در دولت اسلامي افز
اين تابعيت بر يكي از . اين ترتيب با تأسيس دولت اسلامي در مدينه نهاد تابعيت نيز به وجود آمد 

لذا يكي از مباني تقسيم بندي جريان هاي سياسي و فكري در . دو معيار ايمان يا پيمان استوار بود
از اين رو فقها كشورها را به . ي افراد و جناح هاي فكري و سياسي استقرآن، ايمان و بي ايمان

ياد كرده و هر داري را مبين همان »دار«لحاظ موضعي كه در برابر اسلام اتخاذ مي كنند ، به عنوان 
در شناسايي . حالتي قرار داده اند كه مردمشان از نظر عقيدتي و سياسي براي خود برگزيده اند 

لام در سه زمينه عمده به آن توجه دارد؛ قدرتي مشروع و برحق است كه بر اساس كشورها نيز اس
معيار اسلام باشد، قدرت مورد نظر مشروع است اما به لحاظ قانوني و النهايه رژيم حاكم بر آن 
حتي فاقد همين مشروعيت قانوني نيز باشد و فقط به جهت اضطرار ناگزير از شناسايي كشور 

بته ضرورت شناسايي از ديدگاه اسلام و معاصر نيز متفاوت است به جهت اينكه در ال. مربوطه باشد 
اسلام، شناسايي تا رفع ضرورت ادامه دارد، در حاليكه در بين ملل معاصر چنانچه منافعي در 

 .برداشته باشد، حتي اين شناسايي توسعه و ادامه نيز پيدا مي كند

شناسايي،دولت، حكومت، شناسايي دوژوره، دوفاكتو، شناسايي صريح،  :واژگان كليدي
  شناسايي ضمني
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  كليات: بخش اول
خصايص فكري و عقيدتي، مهم ترين عنصر در تشكيل يك ملت است و به همين دليل است 

بين كل كشورها را كه اين نوع خصيصه در تمايز كشورها، تأثير بسزايي دارد و مرزبندي 
كشورها قبل از آن كه به لحاظ شرايط اقليمي و جغرافيايي يا از نظرنژاد،نامي . مشخص مي كند

به خود بگيرند، نام خود را از عقيده و تفكر سياسي كه دارند، كسب مي كنند يكي از مباني 
اح هاي فكري و تقسيم بندي جريانهاي سياسي و فكري در قرآن ، ايمان و بي ايماني افراد و جن

در اين تقسيم بندي، انسان ها به مؤمنان ، مشركان منافقان، كافران و مرتدان . سياسي است
  .تقسيم مي شوند

» دار«از اين رو فقها كشورها را به لحاظ موضعي كه در برابر اسلام اتخاذ مي كنند، به عنوان
مشان از نظر عقيدتي و سياسي ياد كرده و هر داري را مبين همان حالتي قرار داده اند كه مرد

در لغت به معناي منزل بوده كه در اين باب مبين مفهوم كشور » دار«.براي خود برگزيده اند
گرچه درباره تقسيم عالم به دارالاسلام و دارالكفر مستند قرآني وجود ندارد، ولي فقها به . است

منطقه، ناگزير از آن شده اند، استناد روايات معتبر اسلامي، براي توضيح آثار حقوقي اين دو 
هر چند عده اي از متفكران معتقد بوده اند كه تفكر رومي يا يوناني در اين تقسيم بندي دخيل 

موضوع دارالاسلام و دارالكفر و حدود ثغور آن از مباحث پيچيده ، گسترده و ). 1(بوده است
نسبتاً نزديكي را در  تخصصي در حقوق بين المللي اسلامي است و ديدگاه هاي مختلف ولي

اين موضوع در حقوق بين الملل، زير شاخه مبحث شناسايي . ميان فقها شكل داده است
در اين مبحث ، شناسايي كشورها فقط به دو صورت دوفاكتو . كشورها تعريف مي شود

تعريف شده و حالت ديگري را شامل نمي شود ولي از مجموع ) دائمي(و دوژوره) موقت(
ابراز شده و در آراء فقهاي اسلامي، چنين بر مي آيد كه ايشان ، حالت سومي نظرات مختلف 

با .را نيز براي شناسايي دول بين المللي قائل هستند كه در جاي خود به آن اشاره خواهد شد
همه نظرات و تعاريف، آنچه مشخص است، اينكه هيچ گونه تقسيم بندي توافقي بين علماي 

حتي عده اي . ب دار الاسلام و دار الكفر و اجزاي آن وجود ندارد قديم و جديد اسلامي در با
با اين حال با جمع بندي اجمالي مطالب . مقابل دارالاسلام را دار الحرب ناميده اند » دار«
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هر چند . موجود در اين زمينه، تقسيم بندي زير را جامع اين نظرات دانسته و بر آن تكيه دارد
در مباحث بعدي ضمن . تباري بوده و قابل جرح و تعديل استكه اين تقسيم بندي نيز اع

  .پرداختن به آن، ناگزير به طرح موضوعات پش روي نيز هستيم
منظور از حقوق بين الملل اسلامي آن حقوق بين المللي نيست كه فقط بر روابط بين المللي 

ل اجرا در يك بلكه منظور از اين عنوان همان مقررات قاب. كشورهاي مسلمان ،حاكم باشد
كشور . جامعه بين المللي است كه كشورها مسلمان و نامسلمان، هر دو در آن حضور دارند

اسلامي مي تواند در بسياري از روابط خارجي خود، از مقرراتي پيروي كند كه از منابع حقوق 
  .بين الملل عمومي ، برخاسته باشند

  منابع حقوق بين المللي و حقوق اسلامي: بند اول 
  :نابع حقوق بين المللي عمومي م
هر توافقي كه ميان اعضاي جامعه بين المللي بسته شود و هدف از : معاهدات بين المللي  -1

  .آن ايجاد برخي آثار حقوقي باشد
در پاره اي از مسائل، هر چند كشورها ننشته و قواعدي بدين معنا كه : عرف بين المللي  -2

در عمل ،قواعد خاصي را به گونه اي رعايت مي كنند كه از بر صفحه كاغذ ننوشته اند ، ولي 
از نظر قواعد بنيادين اسلامي نيز . آن آشكارا التزامشان به رعايت اين قواعد استنباط مي شود

هيچ مانعي وجود ندارد كه يك كشور اسلامي در مواردي كه مجاز به بستن معاهده است، 
  .لي هم كمك كندبتواند در عمل به ايجاد يك عرفه بين المل

  اصول كلي حقوقي مورد قبول ملل متمدن -3
تصميمات قضايي و نظرات برجسته ترين حقوقدانان به عنوان وسيله اي براي تعيين قواعد  -4

  .حقوقي
چون حقوق در حقوق بين الملل اسلامي ، مقررات بين المللي از ديدگاه يك نظام خاص 

  .نابع آن نيز فرا آموختحقوقي ارزيابي مي شود، پس ناگزير بايد م
  :دراينجا دو منبع اصلي وجود دارد

  :كتاب قرآن  -1
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قرآن قانون اساسي و محور انديشه جامعه اسلامي است و به اعجازش ضامن بقاي دين اسلام 
آيه راجع به احكام و مقررات عملي  500از مجموع آيات قرآن كريم ،حدود . گرديده است
  .آمده است

  :سنت  -2
اما فقهاي اماميه، سنت را بدين گونه . است» ص«دار و يا تأييد پيامبر اسلامي گفتار، كر

  : تعريف مي كنند
و منظورشان اين بود كه علاوه بر پيامبر ؛ گفته ها و كردار . گفتار، كردار و يا تأييد معصوم 

  .امامان معصوم را نيز منبع قانون گذاري بدانند
  :دو منبع كمكي 

  :اجماع -1
  آراي فقهاي اسلامي در يك مسأله حقوقياتفاق 

  : عقل -2
عقل نزد شيعه و قياس نزد اهل تسنن منابعي هستند كه به ياريشان مي توان حكم خدا را 

با درگذشت پيامبر اكرم، جامعه اسلامي وارث نظام حقوقي شد كه از آن مي . كشف نمود
اسلام مدعي است كه . كرد ياد) يعني فطري و الهي(توان با عنوان حقوقي طبيعي اسلامي 

چنين نظام گسترده حقوقي ، در توان هيچ مقام و مرجع ديگري جز منبع وحي الهي نمي  ترسيم
  .پس مقررات حقوقي اسلام به راهنمايي و ارشاد خداوند بر ما ابلاغ شده است. باشد

  جايگاه حقوق بين الملل در نظام حقوقي اسلام: بند دوم
دو نظام مستقل حقوقي تلقي مي » حقوق داخلي«و » المللحقوق بين «آيا در اسلام 

شوند، يا يك نظام واحد؟ اگر در صورت نخست را بپذيريم، سر از مكتب دوئاليسم در آورده 
تازه در صورت . ايم و اگر آنها را يك نظام واحد تلقي كنيم با مونيستها همصدا شده ايم 

ديگر مطرح مي شود؛ كدام يك از آن دو انگاري حقوق داخلي و حقوق بين الملل ، سؤال 
  تابع ديگري مي باشد؟
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هر گونه قواعد الزام آوري كه حاكم است بر هرگونه روابط  «اگر معناي حقوق بين الملل را 
بدانيم ، آنگاه شامل هر گونه مقررات حقوقي حاكم بر هر گونه روابط بين المللي » بين الملل 

نبع داخلي يك كشور برآمده باشد، و خواه از معاهده و مي شود؛ يعني خواه آن مقررات از م
عرف بين المللي چه حاكم بر روابط بين كشورها باشد و چه بر روابط يك فرد با كشوري 

  .بيگانه و چه حتي بر روابط دو فرد متعلق به دو كشور مختلف 
شور در كشورهاي اسلامي اگر مقررات بين المللي صد درصد برخاسته از حقوق داخلي ك

اسلامي باشد، هيچ بحثي وجود ندارد ؛ چرا كه اين دسته از مقررات، جزو لاينفك نظام 
حقوقي اسلام بوده و هيچ تقدم و تأخري برايشان وجود ندارد قوانين در عرض هم قرار گرفته 
اند و هر كدام در جاي خود قابل اجرا مي باشند اگر مقررات از معاهده يا عرف بين المللي 

  باشند، يعني مولود رابطه كشور اسلامي كشور يا كشورهاي ديگر باشد؛برخاسته 
از سويي دوئاليست ها حقوق بين الملل و حقوق داخلي را دو نظام برابر و مستقل و جدا از 

هم مي دانند كه هيچ يك بر ديگري برتري ندارد و ضرورت هم نداردكه يكي تابع و دنباله  
سلام از ريشه با اين طرز تفكر مخالف است، در اينجا بديهي است كه ا. روي ديگري باشد

اسلام در برابر دوئاليستها موضع انكار اتخاذ كرده، با پيروان اين مكتب يه هيچ روي هم آوايي 
  .نمي كند

از سوي ديگر مونيستها حقوق بين الملل و حقوق داخلي را در نردبان سلسه مراتب، درطول 
روح حاكم بر اين مكتب، . دنباله روي ديگري مي شناسنديكديگر قرار داده اند و يكي را 

  .همان بها دادن به ضرورت زندگي اجتماعي، به عنوان مبناي مقررات حقوقي است
  :پيروان مكتب مونيسم در دو گروه روياروي هم صف آرايي مي كنند

 افرادي چون كلسن حقوق بين الملل را برتر از:مونيسم و برتري حقوق بين الملل) الف
به همان مقياس كه مي « : حقوق داخلي پنداشته اند و نظر خود را چنين مستدل مي داشتند

يعني جامعه (گوييد مقررات اجتماعي بر احكام شخصي مقدم است، مقررات جامعه بزرگتر 
  ».نيز بايد حاكم بر مقررات جامعه كوچكتر باشد) بين الملل

قرآن قانون اساسي و محور انديشه جامعه اسلامي است و به اعجازش ضامن بقاي دين اسلام 
آيه راجع به احكام و مقررات عملي  500از مجموع آيات قرآن كريم ،حدود . گرديده است
  .آمده است

  :سنت  -2
اما فقهاي اماميه، سنت را بدين گونه . است» ص«دار و يا تأييد پيامبر اسلامي گفتار، كر

  : تعريف مي كنند
و منظورشان اين بود كه علاوه بر پيامبر ؛ گفته ها و كردار . گفتار، كردار و يا تأييد معصوم 

  .امامان معصوم را نيز منبع قانون گذاري بدانند
  :دو منبع كمكي 

  :اجماع -1
  آراي فقهاي اسلامي در يك مسأله حقوقياتفاق 

  : عقل -2
عقل نزد شيعه و قياس نزد اهل تسنن منابعي هستند كه به ياريشان مي توان حكم خدا را 

با درگذشت پيامبر اكرم، جامعه اسلامي وارث نظام حقوقي شد كه از آن مي . كشف نمود
اسلام مدعي است كه . كرد ياد) يعني فطري و الهي(توان با عنوان حقوقي طبيعي اسلامي 

چنين نظام گسترده حقوقي ، در توان هيچ مقام و مرجع ديگري جز منبع وحي الهي نمي  ترسيم
  .پس مقررات حقوقي اسلام به راهنمايي و ارشاد خداوند بر ما ابلاغ شده است. باشد

  جايگاه حقوق بين الملل در نظام حقوقي اسلام: بند دوم
دو نظام مستقل حقوقي تلقي مي » حقوق داخلي«و » المللحقوق بين «آيا در اسلام 

شوند، يا يك نظام واحد؟ اگر در صورت نخست را بپذيريم، سر از مكتب دوئاليسم در آورده 
تازه در صورت . ايم و اگر آنها را يك نظام واحد تلقي كنيم با مونيستها همصدا شده ايم 

ديگر مطرح مي شود؛ كدام يك از آن دو انگاري حقوق داخلي و حقوق بين الملل ، سؤال 
  تابع ديگري مي باشد؟
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ه حقوق بين الملل و حقوق داخلي در طول از اين ديدگا: مونيسم و برتري حقوق داخلي ) ب
يعني حقوق ( يكديگر قرار گرفته اند و اصول و ضوابط پذيرفته شده در قانون اساسي كشور

اين بيان عيناً مي تواند مورد بهره برداري در نظام حقوق . بر حقوق بين الملل تقدم دارد) داخلي
لهي حاكم است كه با ضوابط كلي چرا كه اسلام يك حقوق فطري و ا. اسلام نيز واقع شود

خود، به حكومت اسلامي جهت مي دهد، و عملكرد آن را در روابط بين المللي و پذيرفتن 
  .تعهدات خارجي اش روشن مي گرداند

جهان بيني توحيدي كه مبناي همه بينش ها و انديشه ها در نظام هاي فردي و اجتماعي اسلام 
طرف نمانده است ، بلكه طرز تفكري را برگزيده كه است در مبحث حقوق بين الملل نيز بي 

 .از آن مي توان به عنوان مونيسم با برتر شمردن حقوق داخلي بر حقوق بين الملل تعبير كرد

  اسلام به حقوق)بين المللي(ديدگاه جهاني : بند سوم
 اسلام مي خواهد كه از انسانهاي موجود در كره زمين ، يك امت مهم بهم پيوسته و واحد
بشري فراهم آورد يعني كشوري به عرض و طول جغرافيايي همه كره زمين و دولتي به شعاع 

اين اساس نظام حقوقي اسلام را مي توان از بر . فعاليت و صلاحيت همه انسان ها و سرزمين ها 
  :دو ديدگاه نگريست

ت حقوقي در اينجا فرض بر آن است كه مقررا) : يا آنچه كه بايد باشد: (كمال مطلوب  -1
بايد بر جامعه اي حكومت كند كه ايده آل اسلام است و در ظرف خارج نيز تحقق و عينيت 

  .يافته است
با توجه به وضع موجود ) : يا حقايق انكار ناپذيري كه هم اكنون هستند: ( وضع موجود -2

ات سايه نيفكنده بايد مقرر جهان و در شرايطي كه وحدت و يكپارچگي هنوز بر جامعه بشري
حقوقي اسلام را جوري به كار بست تا هم براي شرايط كنوني چاره اي بينديشد و هم بكوشد 
تا از راه اصلاح انديشه بشر، نهاد و ضمير وي را آمادگي بخشد تا نظام جهان شمول او را، در 

لذا با اين ديدگاه لازم است پهنه گيتي با گوناگوني . عمل برابر سراسر گيتي گسترش دهد 
ها ، نظامها، عرفها، آداب و رسوم و مقررات متفاوت آن در قالب كشورها و سرزمين هاي زبان
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بسيار وسيع با مقررات حقوقي خاص خود به شكلي نظام مند و مشخص تفكيك و مؤلفه هاي 
  .ماهيتي آن بررسي گردد

  بررسي عناصر كشور: بخش دوم
  : از ديدگاه اسلام تابعيت بر دو گونه قابل تصور است

پيوندي است كه در پرتو آن فقط افراد مؤمن و مسلمان گرد هم ) : اسلامي(تابعيت امي  -1
تابعيت اصيل از نظر اسلام همين است . مي آيند و بدين ترتيب تشكيل امت واحدي مي دهند 

  .و اسلام همواره سعي كرده تا جامعه مؤمنان را جايگزين مجمع شهروندان نمايد
افراد انساني با پيوند هاي مليتي از قبيل همزباني، همجايي،  در اينجا: تابعيت ملي  -2

اين از نظر اسلام يك . گرد هم آمده، تشكيل يك ملت مي دهند... همنژادي، همفكري و 
  .تابعيت ثانوي و اضطراري مي تواند باشد

مؤمنان در هر جاي كره زمين كه باشند،  –شايسته و توانا  –براي يك كشور اسلامي 
  .مي آيند آن به شمار  شهروندان

  :هر مسلمان در يك جامعه راستين اسلامي داراي حقوق و تكاليفي به شرح زير خواهد بود
آزادي عمل در اينجا به اصل اباحه توجه مي كند كه : حق آزادي عمل براي شهروند ) الف 

  .دبه موجب آن فرد فرد مسلمان براي خود حق آزادي عمل را در پهنه اي فراخ قايلن
اساساً قوام حكومت اسلامي به خاصيت دفاع و ايستادگي در : حق حمايت از جان و مال ) ب

  .برابر تعدي و تجاوز است
مسئوليت شهروند در برابر گروه شهروندان اسلام علاوه بر مسئوليت شهروند در برابر ) ج

  .ندگروه شهروند به مسئوليت هر مسلمان در برابر جامعه مسلمان نيز اشاره مي ك
ملاك برتري در جامعه تقوي و شايستگي : شركت همگان در زندگي سياسي جامعه ) د
بنابراين، حتي فردي از پست ترين طبقات اجتماعي ، توان نيل به عالي ترين مقامات . است

  ) في الواقع شايسته سالاري، مورد نظر است( سياسي را در جامعه خواهد داشت
بنابراين مي بينيم كه در اسلام همه افراد مسلمان از حقوق و مزاياي شهروندي برخوردارند، و 

مزيتي كه . اين حقوق را بنيان گذار حكومت اسلامي، خود بر ايشان به رسميت شناخته است 

ه حقوق بين الملل و حقوق داخلي در طول از اين ديدگا: مونيسم و برتري حقوق داخلي ) ب
يعني حقوق ( يكديگر قرار گرفته اند و اصول و ضوابط پذيرفته شده در قانون اساسي كشور

اين بيان عيناً مي تواند مورد بهره برداري در نظام حقوق . بر حقوق بين الملل تقدم دارد) داخلي
لهي حاكم است كه با ضوابط كلي چرا كه اسلام يك حقوق فطري و ا. اسلام نيز واقع شود

خود، به حكومت اسلامي جهت مي دهد، و عملكرد آن را در روابط بين المللي و پذيرفتن 
  .تعهدات خارجي اش روشن مي گرداند

جهان بيني توحيدي كه مبناي همه بينش ها و انديشه ها در نظام هاي فردي و اجتماعي اسلام 
طرف نمانده است ، بلكه طرز تفكري را برگزيده كه است در مبحث حقوق بين الملل نيز بي 

 .از آن مي توان به عنوان مونيسم با برتر شمردن حقوق داخلي بر حقوق بين الملل تعبير كرد

  اسلام به حقوق)بين المللي(ديدگاه جهاني : بند سوم
 اسلام مي خواهد كه از انسانهاي موجود در كره زمين ، يك امت مهم بهم پيوسته و واحد
بشري فراهم آورد يعني كشوري به عرض و طول جغرافيايي همه كره زمين و دولتي به شعاع 

اين اساس نظام حقوقي اسلام را مي توان از بر . فعاليت و صلاحيت همه انسان ها و سرزمين ها 
  :دو ديدگاه نگريست

ت حقوقي در اينجا فرض بر آن است كه مقررا) : يا آنچه كه بايد باشد: (كمال مطلوب  -1
بايد بر جامعه اي حكومت كند كه ايده آل اسلام است و در ظرف خارج نيز تحقق و عينيت 

  .يافته است
با توجه به وضع موجود ) : يا حقايق انكار ناپذيري كه هم اكنون هستند: ( وضع موجود -2

ات سايه نيفكنده بايد مقرر جهان و در شرايطي كه وحدت و يكپارچگي هنوز بر جامعه بشري
حقوقي اسلام را جوري به كار بست تا هم براي شرايط كنوني چاره اي بينديشد و هم بكوشد 
تا از راه اصلاح انديشه بشر، نهاد و ضمير وي را آمادگي بخشد تا نظام جهان شمول او را، در 

لذا با اين ديدگاه لازم است پهنه گيتي با گوناگوني . عمل برابر سراسر گيتي گسترش دهد 
ها ، نظامها، عرفها، آداب و رسوم و مقررات متفاوت آن در قالب كشورها و سرزمين هاي زبان
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اسلام در اين زمينه دارد اين است كه او مبتكر حقوق شهروندي در چهارده قرن پيش بوده 
است از واقعيت  18و  17راين ادعاي غرب در اين باره كه نهاد شهروندي پديده قرن بناب. است

  .كاملا بدور مي باشد و گزافي بيش نيست
از تابعيت كه بگذريم، درباره حاكميت ميان اسلام و حقوق بين الملل معاصر ، تفاوتي در 

ايجاد روابط با  بينش وجود دارد كه اين است؛ مشروعيت سازمان سياسي كشوري را كه قصد
ولي حقوق . آن را دارد، احراز مي كند كه البته انعكاس آن را در عمل نيز محسوس خواهد بود

. بين الملل معاصر، مجرد استقرار و يا مسلط بودن بر اوضاع را معيار مشروعيت آن قرار مي دهد
ي براي حكومت اسلامي در اصل، موظف است با كشوري داد و ستد كند كه عنوان نمايندگ

اما حقوق بين الملل . زمامدارانش از سوي مردم، به گونه درست و مشروعي، كسب شده باشد
معاصر با هر زورمندي كه كشوري را تحت سلطه درآورده باشد، روابط قانوني برقرار مي 

اسلام مرزهاي جغرافيايي را به رسميت شناخته، البته بدين ترتيب كه براي آنها آثار .كند
تا پيش از آن روزي كه آرمان جهاني اش تحقق پذيرد، و يعني . ي قائل شده استحقوقي خاص

تا پيش از يكپارچه شدن جهان بر اثر رشد و بلوغ كامل بشريت، همواره دو نوع مرزبندي 
  .جغرافيايي از نظر حقوق بين الملل اسلامي مي تواند وجود داشته باشد

به موجب يك  –مي صريحاً يا به طور ضمني يعني كشورهاي اسلا: مرزهاي قراردادي : اول 
حوزه اعمال صلاحيت و حاكميت خود را  -قرارداد خاص كتبي و يا با اتخاذ يك موضع عملي

در برابر كشورهاي ديگر معين مي كند، يا آنكه با رعايت حريم صلاحيت آنها، مرزهاي تعيين 
  .شده آنها را پذيرا مي شود

  .دو بلوك عمده دار الاسلام و دارالكفر تقسيم مي شود جهان به: مرز اسلام و كفر: دوم 
  :دارالسلام بر دو نوع زمين اطلاق مي شود

  .جايي كه مسلمانان خود آن را پديد آورده باشند -1
  .سلطه گسترده باشند جايي كه مسلمانان بر آنجا -2

  :دارالكفر نيز بر دو نوع سرزمين اطلاق مي شود
  .لمانان نبوده استسرزميني كه هيچگاه مال مس -1
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  .سرزميني كه مال مسلمانان بوده ولي بعداً كفار بر آن تسلط گسترانده اند -2
  تشكيل دولت اسلامي: بند اول

پيامبر . اولين دولت اسلامي با هجرت پيامبر صلي االله عليه و آله و سلم به مدينه شكل گرفت 
يت دولت خويش را مشخص جمع) 354-351ص  1رك به ابن هشام ج (اكرم با پيمان مدينه

براساس پيمان ( و يهوديان ) به طور طبيعي بر اساس پيمان ديني خود با خداوند( كرد مسلمانان
با فتح مكه و برخي سرزمينهاي ديگر و . اعضاي اوليه جمعيت شدند) سياسي با پيامبر اكرم 

نزول سوره  مسلمان شدن مردم آن سرزمينها جمعيت مسلمان دولت اسلامي افزايش يافت با
توبه و تشريع پيمان ذمه عضويت پيماني در دولت اسلامي افزون بر يهوديان مدينه ساير اهل 

به اين ترتيب با تأسيس دولت اسلامي در مدينه نهاد تابعيت نيز به وجود . كتاب را نيز شامل شد
در . مان استوار بوداين تابعيت بر يكي از دو معيار ايمان يا پي. اين تابعيت نيز به وجود آمد. آمد

سراسر دوراني كه حكومتهاي متعدد و هم زمان در قلمرو وسيع جهان اسلام ظهور يافتند اين 
به گونه اي كه هم مسلمان و هم ذمي در جهان اسلام خودي محسوب مي .دو معيار معتبر ماند

تا چند قرن تعيين خودي و بيگانه بر اساس يكي از معيارها و فارغ از هر عامل ديگري . شدند
بعد ادامه يافت مثلاً در حقوق دولت عثماني مقرر شده بود كه هر مسلماني به محض ورود به 

و تحت تأثير حقوق  1869-1286از . قلمرو عثماني از همه حقوق شهروندي برخوردار گردد
 اروپايي در قلمرو عثماني مفهوم تابعيت از ملاحظات مذهبي جدا شد و قوانين تابعيت بر اساس

  .معيارهاي زادگاه و اقامتگاه و برمباني قوميت و برمباني قوميت شكل گرفت
اما پس از ارتباط . در ايران نيز تا قبل از دوره صفويه تابعيت بر مباني اسلامي استوار بود 

مستقيم با غرب در زمان صفويه بتدريج معيارهاي مربوط به مليت و سرزمين در قوانين عرفي 
اولين نمود آن در معاهدات نادرشاه افشار با حكومت عثماني آشكار گشت  تابعيت نفوذ كرد و

در  991تا  976با تصويب مواد  1313بهمن  27در . اين حركت در زمان قاجار نيز ادامه يافت
جلد دوم قانون مدني ايران تابعيت اصلي ايران تنها بر مبناي مليت ايراني تعيين شد و پس از 

نيز همين معيار باقي مي ماند پس از طرح موضوعات پيش گفته به )  ش 1357(انقلاب اسلامي 
  سراغ اصل بحث مي رويم؛

اسلام در اين زمينه دارد اين است كه او مبتكر حقوق شهروندي در چهارده قرن پيش بوده 
است از واقعيت  18و  17راين ادعاي غرب در اين باره كه نهاد شهروندي پديده قرن بناب. است

  .كاملا بدور مي باشد و گزافي بيش نيست
از تابعيت كه بگذريم، درباره حاكميت ميان اسلام و حقوق بين الملل معاصر ، تفاوتي در 

ايجاد روابط با  بينش وجود دارد كه اين است؛ مشروعيت سازمان سياسي كشوري را كه قصد
ولي حقوق . آن را دارد، احراز مي كند كه البته انعكاس آن را در عمل نيز محسوس خواهد بود

. بين الملل معاصر، مجرد استقرار و يا مسلط بودن بر اوضاع را معيار مشروعيت آن قرار مي دهد
ي براي حكومت اسلامي در اصل، موظف است با كشوري داد و ستد كند كه عنوان نمايندگ

اما حقوق بين الملل . زمامدارانش از سوي مردم، به گونه درست و مشروعي، كسب شده باشد
معاصر با هر زورمندي كه كشوري را تحت سلطه درآورده باشد، روابط قانوني برقرار مي 

اسلام مرزهاي جغرافيايي را به رسميت شناخته، البته بدين ترتيب كه براي آنها آثار .كند
تا پيش از آن روزي كه آرمان جهاني اش تحقق پذيرد، و يعني . ي قائل شده استحقوقي خاص

تا پيش از يكپارچه شدن جهان بر اثر رشد و بلوغ كامل بشريت، همواره دو نوع مرزبندي 
  .جغرافيايي از نظر حقوق بين الملل اسلامي مي تواند وجود داشته باشد

به موجب يك  –مي صريحاً يا به طور ضمني يعني كشورهاي اسلا: مرزهاي قراردادي : اول 
حوزه اعمال صلاحيت و حاكميت خود را  -قرارداد خاص كتبي و يا با اتخاذ يك موضع عملي

در برابر كشورهاي ديگر معين مي كند، يا آنكه با رعايت حريم صلاحيت آنها، مرزهاي تعيين 
  .شده آنها را پذيرا مي شود

  .دو بلوك عمده دار الاسلام و دارالكفر تقسيم مي شود جهان به: مرز اسلام و كفر: دوم 
  :دارالسلام بر دو نوع زمين اطلاق مي شود

  .جايي كه مسلمانان خود آن را پديد آورده باشند -1
  .سلطه گسترده باشند جايي كه مسلمانان بر آنجا -2

  :دارالكفر نيز بر دو نوع سرزمين اطلاق مي شود
  .لمانان نبوده استسرزميني كه هيچگاه مال مس -1
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شناسايي عملي است كه به موجب آن « : تعريف مؤسسه حقوق بين المللي از شناسايي
دولتهاي قديمي، وجود يك جامعه سياسي جديد و مستقل را كه قادر به رعايت حقوق بين 

تصديق مي كنند و اراده خود را مبني بر شناسايي آن بعنوان عضو بين الملل مي باشد، تأييد و 
  ».المللي اعلام مي نمايند

كشوري درباره يك گروهبندي خاص انساني، عملاً يا « :به تعبيري شناسايي عبارت است از
طي يك اعلام رسمي، گواهي كند كه عناصر لازم براي پديد آمدن كشور برايش تحقق 

  )6(»رفته استپذيرفته تحقق پذي
شناسايي دولتها در نظام بين المللي عملي است كه از منظر كاربردي و ديدگاه معاصر 

در نتيجه اين . توسط دولتهاي قديمي در جهت به رسميت شناختن دولتي جديد انجام مي گيرد 
عمل، دولت جديد مي تواند با دولتهاي قديمي روابط بين المللي در زمينه هاي گوناگون 

ر نمايد، تعهداتي را ايجاد و بر عهده گيرد و البته اين عمل در گذشته به صورت يك امر برقرا
سنتي در صحنه روابط بين المللي انجام گرفته و در حد يك قاعده عرفي عمل مي شده است و 
به تدريج از قرن هيجدهم، به ويژه از زمان استقلال ايالات متحده آمريكا به شكل يك نهاد 

  .دحقوقي در آم
  شناسايي عملي حقوقي است يا سياسي؟: بند دوم

مرزهاي (، سرزمين )تابعيت(همانگونه كه مي دانيم براي تشكيل دولت به سه عامل جمعيت 
لذا با جمع اين سه عامل دولت جديد في . نياز است) حاكميت (و قدرت سياسي ) جغرافيايي

اما به . مي توان حقوقي تلقي كردرا الواقع موجوديت و مشروعيت پيدا مي كند، كه اين عمل 
طور كلي شناسايي يك عمل سياسي است، همانطور كه مؤسسه حقوق بين الملل در اجلاسيه 

در عرف بين المللي هم شناسايي را يك . شناسايي را عمل سياسي تعريف نموده است 1936
ر مورد لازم مي دانم كه بحث تطبيقي را نخست از ديدگاه معاص.جريان سياسي مي دانند

به طور مفصل، و . بررسي و سپس با توجه به اينكه اوج بحث از ديدگاه اسلام ملحوظ نظر است
  .با عطف نظر به نظرات علماي حقوق و انديشمندان اسلامي تحت بررسي و ارزيابي قرار دهم

  :شناسايي ، يكي از مباحث حقوق بين الملل است كه در دو مورد كاربرد دارد
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  يدايجاد دولت جد) 1
  تشكيل حكومت جديد) 2

دولت هاي جديد، واحدهاي سياسي مستقلي هستند كه به تازگي :شناسايي دولت ها  -الف
اين دولت ها عموماً از طريق حركت هاي آزاديبخش ملي . در جامعه بين المللي ظاهر شده اند

بين  اين دولت ها در صحنه هاي. از طريق تجزيه امپراطوري هاي بزرگ به وجود مي آيند 
المللي محتاج به رسميت شناختن توسط دولت هاي ديگر مي باشند؛ ولي دولت هاي ديگر را 

  .مورد شناسايي يا عدم شناسايي اين دولت ها مختارند
  :ماهيت و آثار حقوقي شناسايي 

در مورد اينكه آيا شناسايي دولت ها و حكومت موجب اعطاء شخصيت بين المللي به آن 
نزلة آن است كه اين دولت ها و حكومت ها از قبل وجود داشته اند و هاست يا اينكه به م

  : شناسايي موجب تأييد و مشروعيت بخشيدن به آن هاست ، دو نظريه دو وجود دارد
نظريه اول كه نظريه تأسيسي و ايجادي است، شناسايي را وسيله اعطاء موجوديت و شخصيت 

به تعبيري اين شناسايي نياز به نظر دادن درباره بين المللي به دولت ها و حكومت ها مي داند؛ 
حق موجوديت و حاكميت دولت جديد است و در اينصورت است كه كشور جديد صلاحيت 

مثل . داراي استقلال و همچنين شخصيت حقوق بين المللي مي گردد. موجوديت پيدا مي كند
  .كوزوو در حال حاضر 

به منزله اعلام موجوديت دولت ها و حكومت  نظريه دوم، نظريه اعلامي است و شناسايي را
به اين معنا كه كشورهاي قديمي كشور جديد را بدون توجه به چگونگي بوجود . ها مي داند

در اينصورت مي توانند با عضو جديد روابط . آمدن آن مورد شناسايي اعلامي قرار مي دهند 
ذكر اين نكته لازم است كه لزوماً  البته. برقرار سازند و اين نظريه امروزه پذيرفته شده است

برقراري اينگونه روابط نياز به شناسايي نيست، چراكه مثلاً براي انجام امور اتباع بدون شناسايي 
  .هم مي توان روابطي از نوع كنسولي داشت و لذا اين شق بمعناي شناسايي آن دولت نيست

تأسيسي، دولت جديد به عنوان عضو به هر تقدير چه در نظريه اعلامي و چه در نظريه :نكته
  .جديد جامعه بين المللي شناخته شده است

شناسايي عملي است كه به موجب آن « : تعريف مؤسسه حقوق بين المللي از شناسايي
دولتهاي قديمي، وجود يك جامعه سياسي جديد و مستقل را كه قادر به رعايت حقوق بين 

تصديق مي كنند و اراده خود را مبني بر شناسايي آن بعنوان عضو بين الملل مي باشد، تأييد و 
  ».المللي اعلام مي نمايند

كشوري درباره يك گروهبندي خاص انساني، عملاً يا « :به تعبيري شناسايي عبارت است از
طي يك اعلام رسمي، گواهي كند كه عناصر لازم براي پديد آمدن كشور برايش تحقق 

  )6(»رفته استپذيرفته تحقق پذي
شناسايي دولتها در نظام بين المللي عملي است كه از منظر كاربردي و ديدگاه معاصر 

در نتيجه اين . توسط دولتهاي قديمي در جهت به رسميت شناختن دولتي جديد انجام مي گيرد 
عمل، دولت جديد مي تواند با دولتهاي قديمي روابط بين المللي در زمينه هاي گوناگون 

ر نمايد، تعهداتي را ايجاد و بر عهده گيرد و البته اين عمل در گذشته به صورت يك امر برقرا
سنتي در صحنه روابط بين المللي انجام گرفته و در حد يك قاعده عرفي عمل مي شده است و 
به تدريج از قرن هيجدهم، به ويژه از زمان استقلال ايالات متحده آمريكا به شكل يك نهاد 

  .دحقوقي در آم
  شناسايي عملي حقوقي است يا سياسي؟: بند دوم

مرزهاي (، سرزمين )تابعيت(همانگونه كه مي دانيم براي تشكيل دولت به سه عامل جمعيت 
لذا با جمع اين سه عامل دولت جديد في . نياز است) حاكميت (و قدرت سياسي ) جغرافيايي

اما به . مي توان حقوقي تلقي كردرا الواقع موجوديت و مشروعيت پيدا مي كند، كه اين عمل 
طور كلي شناسايي يك عمل سياسي است، همانطور كه مؤسسه حقوق بين الملل در اجلاسيه 

در عرف بين المللي هم شناسايي را يك . شناسايي را عمل سياسي تعريف نموده است 1936
ر مورد لازم مي دانم كه بحث تطبيقي را نخست از ديدگاه معاص.جريان سياسي مي دانند

به طور مفصل، و . بررسي و سپس با توجه به اينكه اوج بحث از ديدگاه اسلام ملحوظ نظر است
  .با عطف نظر به نظرات علماي حقوق و انديشمندان اسلامي تحت بررسي و ارزيابي قرار دهم

  :شناسايي ، يكي از مباحث حقوق بين الملل است كه در دو مورد كاربرد دارد
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استقلال يك دولت شرط اساسي براي شناسايي آن : استقلال ) 1:شرايط شناسايي دولت ها
توسط دولت هاي ديگر است؛ به عنوان مثال، ادعاي شورشيان مبني بر ايجاد دولت جديد، قابل 

به همين . هم از دولت اصلي و هم از ساير دولت ها مستقل باشند تأييد نمي باشد چرا كه بايد 
چرا . دليل استقلال سوريه و فلطسين و عراق از امپراطوري عثماني موجب شناسائي آن ها نشد

كه سرزمين هاي مزبور بلافاصله تحت كنترل دولت هاي ديگر يعني فرانسه و انگليس درآمده 
  بودند؛

يي يك دولت جديد، ثبات داخلي آن نيز مورد توجه قرار مي براي شناسا: ثبات داخلي ) 2
گيرد و در اين امر استحكام دولت جديد و اعتماد مردم به اين دولت نقش بسزائي دارد؛ عدم 

  شناسايي كوبا توسط آمريكا به همين دليل بود؛ 
سومين عنصر مهم براي شناسايي دولت ها، سرزمين معين است كه تحت : قلمرو مشخص) 3
  . نترل دولت جديد باشدك

  : انواع شناسايي دولت ها
كه به طور صريح و علني ضمن تنظيم يك سند رسمي مثل اعلاميه يا ]: 7[شناسايي صريح ) 1

فردي و يا جمعي انجام  اين نوع شناسايي مي تواند به صورت. معاهده خاص انجام مي پذيرد
  پذيرد؛ 

رت ضمني و با برقراري روابط سياسي و اين نوع شناسايي به صو]: 8[شناسايي ضمني) 2
  .كنسولي و يا روابط ديپلماتيك انجام مي پذيرد

شناسايي ضمني حتي مي تواند توسط حاضر شدن در ميدان مسابقات ورزشي انجام پذيرد؛ به 
چرا . همين دليل ورزشكاران كشور ما حاضر به انجام مسابقات با ورزشكاران اسرائيلي نيستند

  . را برسميت نشناخته، در حقيقت آنرا مورد شناسايي قرار نداده ايمكه ما اسرائيل 
هر دولتي كه ايجاد مي شود حق تشكيل يك حكومت را نيز دارد : شناسايي حكومت ها -ب

تغيير تركيب و شكل حكومت . و حكومت مزبور نماينده آن دولت در روابط بين المللي است
مثل جانشيني . ين المللي دولت تأثير نمي گذاردها ارتباطي با دولت نداشته و بر شخصيت ب

حكومت جمهوري خواه به جاي حكومت دمكرات ها در آمريكا؛ ولي در موارد كودتا و 
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انقلاب در حكومت ها، مسأله تفاوت مي كند و شناسايي حكومت ها در اين موارد مطرح مي 
  . شود

  : شرايط شناسايي حكومت ها
  ؛ جديدمشروعيت منشأ پيدايش حكومت  -1
شيوه تغيير و تحول انقلابي؛ كه اگر انقلاب همراه با خشونت و فجايع زيادي باشد،  -2

  شناسايي اين حكومت ها با موانعي روبروست؛
  تمايل حكومت جديد در انجام تعهدات بين المللي خود؛  -3
مؤثر بودن يا واقعي بودن قدرت حكومت جديد؛ كه اين قدرت با سلطة كامل بر كل  -4
  . ور عملي مي شودكش

  انواع شناسايي از ديدگاه اسلام : بخش سوم
مانند يك حكومت اسلامي . قدرتي مشروع و بر حق است، كه بر اساس معيار اسلام باشد -1

در كشوري ديگر كه به ارزشها و اصول اسلامي وفادار است و از اين رو مي تواند رابطه 
در اين صورت شناسايي صورت مي . فظ كندبرادري و اخوت اسلامي را با كشور موردنظر ح

گيرد، آن هم به شكل دوژوره، يعني هم موجوديت و هم مشروعيت آنرا مورد تأييد قرار مي 
  )]مردمي(مشروعيت الهي و قانوني. [دهد
قدرت مورد نظر مشروع است اما به لحاظ حقوقي، به اين معنا كه از سوي مردم مرد تأييد  -2

در اين صورت هم شناسايي هست، تبعاً برقراري . درت قانوني استو حمايت است، لذا يك ق
البته در اينگونه موارد . روابط هم هست، منتها نه به عمق و گستردگي كشورهاي بند فوق

خداوند عزوجل در آيات كثيري به اين موضوع اشاره كرده است كه ايجاد رابطه و ابراز 
مجاز است به شرط آنكه منجر به پيامدهاي  مودت با ملل بيگانه به موجب مقررات اسلامي

احساس (ناخوشايند نگردد؛ مثل دوستي يكجانبه، اطاعت و دنباله روي از بيگانگان، ركون 
  ) مشروعيت قانوني... (، خوباختگي و شيفتگي، پذيرفتن ولايت كفار و )اطمينان و پشتگرمي

فاقد همين مشروعيت كشور مورد ارزيابي، كشوري است كه رژيم حاكم بر آن حتي  -3
يعني به ناحق . لذا نه به لحاظ شرعي و نه به لحاظ قانوني اعتبار ندارد. قانوني نيز مي باشد

استقلال يك دولت شرط اساسي براي شناسايي آن : استقلال ) 1:شرايط شناسايي دولت ها
توسط دولت هاي ديگر است؛ به عنوان مثال، ادعاي شورشيان مبني بر ايجاد دولت جديد، قابل 

به همين . هم از دولت اصلي و هم از ساير دولت ها مستقل باشند تأييد نمي باشد چرا كه بايد 
چرا . دليل استقلال سوريه و فلطسين و عراق از امپراطوري عثماني موجب شناسائي آن ها نشد

كه سرزمين هاي مزبور بلافاصله تحت كنترل دولت هاي ديگر يعني فرانسه و انگليس درآمده 
  بودند؛

يي يك دولت جديد، ثبات داخلي آن نيز مورد توجه قرار مي براي شناسا: ثبات داخلي ) 2
گيرد و در اين امر استحكام دولت جديد و اعتماد مردم به اين دولت نقش بسزائي دارد؛ عدم 

  شناسايي كوبا توسط آمريكا به همين دليل بود؛ 
سومين عنصر مهم براي شناسايي دولت ها، سرزمين معين است كه تحت : قلمرو مشخص) 3
  . نترل دولت جديد باشدك

  : انواع شناسايي دولت ها
كه به طور صريح و علني ضمن تنظيم يك سند رسمي مثل اعلاميه يا ]: 7[شناسايي صريح ) 1

فردي و يا جمعي انجام  اين نوع شناسايي مي تواند به صورت. معاهده خاص انجام مي پذيرد
  پذيرد؛ 

رت ضمني و با برقراري روابط سياسي و اين نوع شناسايي به صو]: 8[شناسايي ضمني) 2
  .كنسولي و يا روابط ديپلماتيك انجام مي پذيرد

شناسايي ضمني حتي مي تواند توسط حاضر شدن در ميدان مسابقات ورزشي انجام پذيرد؛ به 
چرا . همين دليل ورزشكاران كشور ما حاضر به انجام مسابقات با ورزشكاران اسرائيلي نيستند

  . را برسميت نشناخته، در حقيقت آنرا مورد شناسايي قرار نداده ايمكه ما اسرائيل 
هر دولتي كه ايجاد مي شود حق تشكيل يك حكومت را نيز دارد : شناسايي حكومت ها -ب

تغيير تركيب و شكل حكومت . و حكومت مزبور نماينده آن دولت در روابط بين المللي است
مثل جانشيني . ين المللي دولت تأثير نمي گذاردها ارتباطي با دولت نداشته و بر شخصيت ب

حكومت جمهوري خواه به جاي حكومت دمكرات ها در آمريكا؛ ولي در موارد كودتا و 
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البته چنين دولتي از نقطه نظر حقوق بين الملل به جهت اينكه داراي يك . تحميل شده است
ا مورد لكن دولت اسلامي آنر. وضعيت حقوقي است، مورد شناسايي دوژوره قرار مي گيرد

منتها اگر ضرورت ايجاب كند، دولت اسلامي مجاز خواهد بود كه . شناسايي قرار نمي دهد
اما شناسايي دوفاكتو و نه دوژوره، لذا بسيار . كشور مورد نظر را مورد شناسايي قرار دهد

محدود و محتاطانه و تنها از روي ضرورت و در چارچوب اضطرار غالب، به حكم الضرورات 
. يا اكل ميته، كه ماهيتاً با اضطرار فوق فرقي ندارد. ها و الضرورات تبيح المحذوراتتقدر بقدر

  .يا حكم داد و ستد فضولي با تنفيذ آن
  : البته اين نوع شناسايي از منظر حقوق بين الملل معاصر و اسلام متفاوت است بدين شرح كه 

هدف و انگيزه دولت اسلامي رفع يك ضرورت است، لكن انگيزه ملل جهان منفعت  -الف
  . طلبي و تأمين هرچه بيشتر منافع، به هر وسيله ممكن

شعاع روابط در دولت اسلامي در اين مورد تا مرز ضرورتهاست و ادامه پيدا نمي كند،  -ب
شود كه اين رابطه توسعه و ادامه در حاليكه در جهان امروزي به منظور نفع طلبي، تلاش مي 

  . پيدا كند
تقسيم بندي ديگري كه در باب شناسايي در حقوق بين المللي اسلام وجود دارد، شناسايي 

  . در زمان صلح و جنگ است كه به ترتيب در ادامه مي آيند
  شناسايي در زمان صلح  -الف

  شناسايي به منظور مشروعيت دادن و يا قبول مشروعيت  -
  سايي به لحاظ ايجاد و ادامه رابطه صلح آميز و ديپلماسي شنا -
  شناسايي به لحاظ ايجاد و استمرار مناسبات و روابط اقتصادي  -
  شناسايي به لحاظ ايجاد و استمرار روابط فرهنگي  -
در حالت جنگ شناسايي عميق و رسمي نيست بلكه اذعان به :شناسايي در زمان جنگ  -ب

. البته اگر چنين اذعاني نباشد، جنگ مفهوم منطقي نخواهد داشت. وجود طرف مقابل مي باشد
  ) دكتر عميد زنجاني(
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در اثناء جنگ ممكن است گفتگوهايي بطور مستقيم و غيرمستقيم با طرف مقابل صورت 
  . متضمن قبول نوعي صلاحيت استگيرد و اين موضوع خواه ناخواه 

  شناسايي در اسلام : بند اول
  ) مستأمنون –اهل ذمه  –مرتدين  –بغات يا شورشيان  -مسلمانان(دارالاسلام شامل 

 –دارالعهد  –دارالهجره  –دارالذمه  –دارالصلح  -دارالحرب( دارالكفر شامل 
دارالاسلام، كشور و ) دارالهدنه –دارالموادعه  –دارالحياط  –دارالامان  –دارالاستضعاف 

سرزمين امت اسلامي و آن قسمت از جهان است كه در قلمرو اسلام بوده و زندگي در آن 
امروزه بهترين معادل براي اين اصطلاح، واژه ي جهان . تحت نفوذ احكام اسلامي مي باشد

از داشته اند و از فقها در تعريف دارالاسلام، نظرات مختلفي ابر. اسلام يا كشور اسلامي است
  :اين رو نويسندگان و حقوقدانان نيز آن را به گونه هاي مختلف توصيف كرده اند

المراد بدار الاسلام « : شهيد اول، دارالاسلام را چنين معرفي مي كند:ديدگاه شهيد اول ) الف
  » ما ينفذ فيه حكم الاسلام فلا يكون بها كافرٌ الاّ معاهداً 

ن اسلام تا جايي است كه در آن احكام اسلام نافذ باشد و كافري محدود جغرافيايي جها
در اين تعريف، شهيد اول فقط نافذ بودن احكام اسلامي را . نباشد، مگر اين كه پيمان بسته باشد

. مطرح كرده است و اشاره اي به اين كه جمعيت مسلمانان تا چه حدي باشد، نشده است
ومت داشته باشند، مطلبي نفرموده؛ مگر اين كه بگوييم همچنين نسبت به اين كه مسلمانان حك

فلا يكون بها  ". لازمه نافذ بودن احكام اسلامي اين است كه حاكميت هم از آن مسلمانان باشد
  ) اين معنا را متبادر مي كند "كافر الا معاهداً 

ني و فيما صنع لا بأس بالصلاه في الفراء اليما« ) : ع(عن عبد الصالح : روايت اسحاق بن عمار
اذا كان الغلب عليها « : قال » فأن كان فيها غير اهل الاسلام؟ « : قلت » في الارض الاسلام 

نماز خواندن در پوست يماني و : مي فرمايد ) ع(در اين روايت، امام صادق » المسلمين فلا بأس 
اگر : مي پرسد اسحاق بن عمار . آن چه در سرزمين هاي اسلامي ساخته مي شود، مانعي ندارد

اگر : در سرزمين هاي اسلامي، غيرمسلمانان هم زندگي كنند، حكم چيست؟ امام مي فرمايد
اذا كان الغالب عليها « از قسمت آخر اين روايت . غلبه با مسلمانان باشد، اشكال ندارد

البته چنين دولتي از نقطه نظر حقوق بين الملل به جهت اينكه داراي يك . تحميل شده است
ا مورد لكن دولت اسلامي آنر. وضعيت حقوقي است، مورد شناسايي دوژوره قرار مي گيرد

منتها اگر ضرورت ايجاب كند، دولت اسلامي مجاز خواهد بود كه . شناسايي قرار نمي دهد
اما شناسايي دوفاكتو و نه دوژوره، لذا بسيار . كشور مورد نظر را مورد شناسايي قرار دهد

محدود و محتاطانه و تنها از روي ضرورت و در چارچوب اضطرار غالب، به حكم الضرورات 
. يا اكل ميته، كه ماهيتاً با اضطرار فوق فرقي ندارد. ها و الضرورات تبيح المحذوراتتقدر بقدر

  .يا حكم داد و ستد فضولي با تنفيذ آن
  : البته اين نوع شناسايي از منظر حقوق بين الملل معاصر و اسلام متفاوت است بدين شرح كه 

هدف و انگيزه دولت اسلامي رفع يك ضرورت است، لكن انگيزه ملل جهان منفعت  -الف
  . طلبي و تأمين هرچه بيشتر منافع، به هر وسيله ممكن

شعاع روابط در دولت اسلامي در اين مورد تا مرز ضرورتهاست و ادامه پيدا نمي كند،  -ب
شود كه اين رابطه توسعه و ادامه در حاليكه در جهان امروزي به منظور نفع طلبي، تلاش مي 

  . پيدا كند
تقسيم بندي ديگري كه در باب شناسايي در حقوق بين المللي اسلام وجود دارد، شناسايي 

  . در زمان صلح و جنگ است كه به ترتيب در ادامه مي آيند
  شناسايي در زمان صلح  -الف

  شناسايي به منظور مشروعيت دادن و يا قبول مشروعيت  -
  سايي به لحاظ ايجاد و ادامه رابطه صلح آميز و ديپلماسي شنا -
  شناسايي به لحاظ ايجاد و استمرار مناسبات و روابط اقتصادي  -
  شناسايي به لحاظ ايجاد و استمرار روابط فرهنگي  -
در حالت جنگ شناسايي عميق و رسمي نيست بلكه اذعان به :شناسايي در زمان جنگ  -ب

. البته اگر چنين اذعاني نباشد، جنگ مفهوم منطقي نخواهد داشت. وجود طرف مقابل مي باشد
  ) دكتر عميد زنجاني(
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دو نوع برداشت شده است؛ عده اي اين عبارت را به معناي مسلمان بودن اكثريت » المسليمن
معيت آن سرزمين گرفته اند كه در اين صورت، با اين ديدگاه كه حاكميت از آن مسلمانان ج

البته برداشت ديگري هم شده و آن اين كه غلبه داشتن به معناي حكمت . باشد، سازگار نيست
متعدي شده » علي « با » الغالب « و تسلط مسلمانان است، به خصوص با توجه به اين كه واژه ي 

  . است
) بچه اي كه او را از سر راه برداشته باشند(» لقطه« ايشان در مبحث : ديدگاه شيخ طوسي ) ب

بلد بني في : دارالاسلام علي ثلاثه اضرب « : محدوده دارالاسلام را اين گونه ذكر مي كند
 ونو الثاني كان دار كفر فغلب عليها المسل... الاسلام و لم يقهر بها المشركون كبغداد و البصره ،

؛ و الثالث دار كانت ...و اخذوه صلحاً و اقرّوهم علي ما كانوا عليه علي ان يؤدوا الجزيه 
  » .للمسليمن و تغلّب عليها المشركون مثل الطرطوس

  . بر اساس اين ديدگاه، دارالاسلام شامل سه سرزمين است
  مثل بغداد و بصره. سرزمين هايي كه به دست خود مسلمانان ساخته شده است -
منطقه هايي كه مسلمانان آن جا را گشوده و مالك شده اند و مردم آن جا را در برابر  -

پرداخت جزيه، بر دين خود آزاد گذاشته اند، يا اگر هم آن جا را مالك نشده اند، در برابر 
  . پرداخت جزيه، با آنان صلح كرده اند

  . گرفته اند سرزمين هايي كه متعلق به مسلمانان بوده و كفار آن ها را -
از اين ديدگاه سرزمين هايي كه مال مسلمانان بوده، اگرچه اكنون تحت سيطره كفار باشند 

را جزئي از سرزمين هاي اسلامي مي داند و از اين نظر، از ديدگاه ) مانند اسپانيا و فلسطين(
 شيخ طوسي با مطرح كردن. نخست محدوده بيش تري را جزو دارالاسلام به حساب مي آورد

اين سه نوع سرزمين، اشاره اي به جمعيت مسلمانان و اكثريت آنها و نيز داشتن حكومت 
  . اسلامي ندارد

انّ « : دارالاسلام را چنين معرفي مي كند» تذكره الفقها « ايشان در :ديدگاه علامه حلي) ج
دار فتحها  -؛ ب...دار خطها المسلمون كبغداد و البصره و الكوفه -الف: دارالاسلام قسمان

  : از نظر علامه دارالاسلام شامل دو قسم سرزمين مي شود» المسلمون كمدائن و الشام
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  رده اند؛ مثل بغداد و بصره و كوفه سرزمين هايي كه مسلمانان بنا ك -
  سرزمين هايي كه مسلمانان فتح كرده اند؛ مثل مدائن و شام  -

آيا سرزمين هايي كه متعلق به مسلمانان بوده و سپس كفار بر آن ها غلبه كرده ند نيز : سؤال 
. جزئي از دارالاسلام است يا خير؟ نظر علامه در اين زمينه برخلاف نظر شيخ طوسي است

آنها غلبه كرده اند، جزو دارالكفر علامه تصريح مي كند كه سرزمين مسلمانان كه كفار بر 
بلد كان للمسلمين فغلب الكفار . الف: اما دارالكفر فعلي ما اخترناه قسمان « : محسوب مي شود

  » ان لم يكن للمسلمين اصلاً كبلاد الهند و الروم. ب... عليه 
در اين ديدگاه، دارالاسلام محدوده :مصباح يزدي... آيت ا بروجردي و... ديدگاه آيت ا) د

بروجردي از روايت اسحاق بن عمار ... برداشتي كه آيت ا. جغرافيايي حكومت اسلامي است
غلبه و حكومت و تسلط » اذا كان الغالب عليها المسلمين« داشته اين است كه مراد از عبارت 

اسلام سرزمين هايي است كه زير سيطره پس محدوده جغرافيايي جهان . مسلمانان است
  . حكومت اسلامي است

سرزمين يا سرزمين هايي كه امت : عبارت است از » دارالاسلام « مصباح هم ... از نظر آيت ا
اسلامي در آنجا زندگي مي كنند و غير مسلمانان نيز با شرايط خاصي مي توانند در سايه 

داشته باشند؛ مرزهاي طبيعي يا قراردادي اين حكومت اسلامي زندگي امن و مسالمت آميزي 
  . محسوب مي شود» دارالاسلام « سرزمين ها 

وي بر اين باور است كه معيار در دارالاسلام، تسلط و حاكميت سياسي :ديدگاه سرخسي ) ز
  : به اين معني كه سلطنت و حاكميت از آن مسلمانان باشد . است
  » نقد في ظهور الحكم المعتبر حكم الدار هو السلطان و الم« 

اين ديدگاه، تنها عامل در بودن دارالاسلام را حاكميت سياسي مسلمانان مي داند و براي 
براساس اين سخن، اگر فردي . عامل جمعيت و جريان احكام اسلامي، نقشي قائل نيست

مسلمان يا دسته اي از مسلمانان، سرزميني كافرنشين را به تصرف خود درآورند و بر آن 
. اكميت يافتند، بايد آن جا را دارالاسلام ناميد، گرچه همه يا بيش تر مردم آن جا كافر باشندح

در برابر، اگر فرد يا دسته اي از كافران بر نظام سياسي و حكومتي كشوري مسلماان نشين، 

دو نوع برداشت شده است؛ عده اي اين عبارت را به معناي مسلمان بودن اكثريت » المسليمن
معيت آن سرزمين گرفته اند كه در اين صورت، با اين ديدگاه كه حاكميت از آن مسلمانان ج

البته برداشت ديگري هم شده و آن اين كه غلبه داشتن به معناي حكمت . باشد، سازگار نيست
متعدي شده » علي « با » الغالب « و تسلط مسلمانان است، به خصوص با توجه به اين كه واژه ي 

  . است
) بچه اي كه او را از سر راه برداشته باشند(» لقطه« ايشان در مبحث : ديدگاه شيخ طوسي ) ب

بلد بني في : دارالاسلام علي ثلاثه اضرب « : محدوده دارالاسلام را اين گونه ذكر مي كند
 ونو الثاني كان دار كفر فغلب عليها المسل... الاسلام و لم يقهر بها المشركون كبغداد و البصره ،

؛ و الثالث دار كانت ...و اخذوه صلحاً و اقرّوهم علي ما كانوا عليه علي ان يؤدوا الجزيه 
  » .للمسليمن و تغلّب عليها المشركون مثل الطرطوس

  . بر اساس اين ديدگاه، دارالاسلام شامل سه سرزمين است
  مثل بغداد و بصره. سرزمين هايي كه به دست خود مسلمانان ساخته شده است -
منطقه هايي كه مسلمانان آن جا را گشوده و مالك شده اند و مردم آن جا را در برابر  -

پرداخت جزيه، بر دين خود آزاد گذاشته اند، يا اگر هم آن جا را مالك نشده اند، در برابر 
  . پرداخت جزيه، با آنان صلح كرده اند

  . گرفته اند سرزمين هايي كه متعلق به مسلمانان بوده و كفار آن ها را -
از اين ديدگاه سرزمين هايي كه مال مسلمانان بوده، اگرچه اكنون تحت سيطره كفار باشند 

را جزئي از سرزمين هاي اسلامي مي داند و از اين نظر، از ديدگاه ) مانند اسپانيا و فلسطين(
 شيخ طوسي با مطرح كردن. نخست محدوده بيش تري را جزو دارالاسلام به حساب مي آورد

اين سه نوع سرزمين، اشاره اي به جمعيت مسلمانان و اكثريت آنها و نيز داشتن حكومت 
  . اسلامي ندارد

انّ « : دارالاسلام را چنين معرفي مي كند» تذكره الفقها « ايشان در :ديدگاه علامه حلي) ج
دار فتحها  -؛ ب...دار خطها المسلمون كبغداد و البصره و الكوفه -الف: دارالاسلام قسمان

  : از نظر علامه دارالاسلام شامل دو قسم سرزمين مي شود» المسلمون كمدائن و الشام
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حاكميت يافتند، بايد آن جا را دارالكفر به شمار آورد، گرچه تمامي يا بيش تر مردم آن جا 
روشن است كه . مثل كشور افغانستان در دوران اشغال آن توسط شوروي. لمان باشندمس

  . پذيرفتن اين گونه لوازم، بسيار دشوار است
كشور و سرزمين امت اسلامي و آن قسمت » دارالاسلام « :عميد زنجاني ... ديدگاه آيت ا) ه

البته اشان . م اسلام استاز جهان است كه قلمرو اسلام بوده و زندگي در آن زير نفوذ احكا
علاوه بر دولت اسلامي، سرزمين هاي زير را نيز جزئي از دارالاسلام مي داند؛ هرچند انفكاك 

به . دولت از دارالاسلام از نظر تحقق عيني در مسائل سياسي امري نامعقول جلوه مي كند
  .عبارت ديگر در اين سرزمين ها امكان تحقق حكومت اسلامي وجود دارد

جمعي از مسلمانان كه به طور آزادانه زندگي مي كنند، ولي داراي استقلال سياسي و  -
دولت مستقل شرعي نيستند، خارج از قلمرو سياسي دولت اسلامي هستند و دولت غيراسلامي 

  . هم بر آنها تسلط ندارند
  .سرزمين هايي كه به صورت عدواني از كشور اسلامي جدا شده اند -
كه براثر نفوذ اسلام، بيش تر اهالي آن مسلمان شده اند و نهادهايي اسلامي سرزمين هايي  -

هم در آن تشكيل شدهف ولي تنها رئيس حكومت دست نشانده دولت كافر است و يا هيأت 
  . حاكم مسلمان نيست

از ميان محققان معاصر اهل سنت، دكتر وهبه الزحيلي اين ديدگاه :ديدگاه وهبه الزحيلي ) و
دارالاسلام به جايي گفته مي شود كه شريعت اسلامي در آن پياده مي شود و « ه را دارد ك

حاكمي مسلمان بر آن حكمراني مي كند و مردم آن را مسلمانان و غيرمسلمانان تشكيل مي 
دهند ولي ساكنان غيرمسلمان آن، تحت شرايطي در برابر حكم اسلام تسليم هستند و حكومت 

نگهداري مي كند و مقصود از غيرمسلمانان در اين جا اهل كتاب  اسلامي، از جان و مال آنها
  » .است

اين ديدگاه، تنها جريان داشتن و روان بودن احكام اسلامي را براي شكل گيري دارالاسلام 
در حقيقت، اين . كافي نمي داند، بلكه پاي حكومت حاكم مسلمان را نيز به ميان مي كشد

  : الاسلام را سه چيز مي داند ديدگاه عناصر تشكيل دهنده ي دار
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  . بيش تر جمعيت، مسلمان باشد -
  . به احكام و قانون هاي اسلامي عمل شود -
  . حكومت به دست مسلمانان باشد -
اسلام جز كشور اسلامي را به رسميت نمي شناسد و خود را تنها :ديدگاه برنارد لوئيس) ز

لام و دار الحرب مي بيند و مسلمانان تا زمان دين بر حق ميداند و جهان را در دو قلمرو دارالاس
البته ممكن بود به طور . به تسخير درآوردن جهان با گروه دوم در جنگ دائمي خواهند بود

لذا مي بينيم كه حكومت اسلامي همواره بر اين باور است كه همه يا . موقت آتش بس مي شد
نفي هرگونه شناسايي بين دارالاسلام و (. بايد مسلمان شوند يا براي جنگ با اسلام آماده باشند

  ) دارالحرب
ادامه داشت و از اين ) تسخير وين( 1529نويسنده مذكور ادامه مي دهد كه اين باور تا سال 

زمان مسئله شناسايي از طرف حكومت اسلامي مطرح گرديد و باب ديپلماسي با جهان 
  . غيرمسلمان باز شد

م مسيحيت و هم اسلام مروج يك معني بودند، كه به هر تقدير، ه:ديدگاه مجيد خدوري 
چون از مسلمان  اسلام. بشريت يك امت است و بايد يك قانون و فرمانرواي واحد داشته باشند

كردن همه مردم عاجز بود و لازم مي دانست كه با غيرمسلمانان خارج از مرزهاي اسلام ارتباط 
مي بينيم كه روابط دولت اسلامي با غير مبني  و. لذا آنها را به حال خود واگذاشت. داشته باشد

و . بر تراضي نبود بلكه مبتني بر تفسير و تعبير سياسي و اخلاقي بود كه به نظر آنها برتر مي نمود
شناسايي ) (مجيد خدوري. (از اينرو اسلام غير از ملت اسلام هيچ ملتي را به رسميت نيم شناسد

  ) موقت و اجباري
از زمان تأسيس حقوقي استيمان اين اجازه به استاد احمد رشيد؛ به نظر نويسنده عرب، 

دولت اسلامي داده شده است كه با كشورهاي ديگر رابطه صلح آميز برقرار نموده و آنها را به 
منتها برخي ديگر بر اين عقيده بودند كه جامعه مسلمين با حاكم و يا حكام . رسميت بشناسد

مع الوصف از جمله لازمه . آشنا بوده ولي نه اينكه آنها را به رسميت بشناسدغيرمسلمان 
شناسايي اين بوده است كه اگر مسلمانان در سرزمين غيرمسلمانان زندگي مي كردند، حق 

حاكميت يافتند، بايد آن جا را دارالكفر به شمار آورد، گرچه تمامي يا بيش تر مردم آن جا 
روشن است كه . مثل كشور افغانستان در دوران اشغال آن توسط شوروي. لمان باشندمس

  . پذيرفتن اين گونه لوازم، بسيار دشوار است
كشور و سرزمين امت اسلامي و آن قسمت » دارالاسلام « :عميد زنجاني ... ديدگاه آيت ا) ه

البته اشان . م اسلام استاز جهان است كه قلمرو اسلام بوده و زندگي در آن زير نفوذ احكا
علاوه بر دولت اسلامي، سرزمين هاي زير را نيز جزئي از دارالاسلام مي داند؛ هرچند انفكاك 

به . دولت از دارالاسلام از نظر تحقق عيني در مسائل سياسي امري نامعقول جلوه مي كند
  .عبارت ديگر در اين سرزمين ها امكان تحقق حكومت اسلامي وجود دارد

جمعي از مسلمانان كه به طور آزادانه زندگي مي كنند، ولي داراي استقلال سياسي و  -
دولت مستقل شرعي نيستند، خارج از قلمرو سياسي دولت اسلامي هستند و دولت غيراسلامي 

  . هم بر آنها تسلط ندارند
  .سرزمين هايي كه به صورت عدواني از كشور اسلامي جدا شده اند -
كه براثر نفوذ اسلام، بيش تر اهالي آن مسلمان شده اند و نهادهايي اسلامي سرزمين هايي  -

هم در آن تشكيل شدهف ولي تنها رئيس حكومت دست نشانده دولت كافر است و يا هيأت 
  . حاكم مسلمان نيست

از ميان محققان معاصر اهل سنت، دكتر وهبه الزحيلي اين ديدگاه :ديدگاه وهبه الزحيلي ) و
دارالاسلام به جايي گفته مي شود كه شريعت اسلامي در آن پياده مي شود و « ه را دارد ك

حاكمي مسلمان بر آن حكمراني مي كند و مردم آن را مسلمانان و غيرمسلمانان تشكيل مي 
دهند ولي ساكنان غيرمسلمان آن، تحت شرايطي در برابر حكم اسلام تسليم هستند و حكومت 

نگهداري مي كند و مقصود از غيرمسلمانان در اين جا اهل كتاب  اسلامي، از جان و مال آنها
  » .است

اين ديدگاه، تنها جريان داشتن و روان بودن احكام اسلامي را براي شكل گيري دارالاسلام 
در حقيقت، اين . كافي نمي داند، بلكه پاي حكومت حاكم مسلمان را نيز به ميان مي كشد

  : الاسلام را سه چيز مي داند ديدگاه عناصر تشكيل دهنده ي دار
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غيرمسلمان مخالفت و يا جنگ نمايند، اگرچه دستور داشتند چنين كنند و نداشتند با حكومت 
برخي عمل شناسايي به معناي دائمي را نفي و مخالف . رام بگذارندهمچنين به قوانين آنها احت

ديدگاه امام خميني ) (ضيايي بيگدلي. (مي دانند) تشكيل حكومت واحد جهاني(هدف اسلام 
  )سياست ايران اسلامي) ( ره(

خميني قدس سره در وصيت نامه خود هشدار داده اند كه رابطه با هر كشوري كه خوف امام 
يكي اين كه قطع : در اين جمله دو نكته وجود دارد. د داشته باشد بايد قطع شودسلطه آن وجو

رابطه الزاماً به معني شروع جنگ نيست؛ ديگر اين كه حداقل نيمي از اين خوف مربوط به توان 
چنان چه كشور با مديريتي ضعيف، مديراني ناصالح و ضعيف النفس با . كشور ايران است

نه تنها اين خوف از جانب آمريكا و انگليس مي رود، بلكه شيخ نشين دانشي اندك اداره شود 
اما اگر كشور به دست مديراني . شارجه هم مي تواند در كار آن اخلال و اعمال نفوذ نمايد

خبير و مسوولاني دلسوز و دستگاه اداري كارآمدي اداره شود، چه بسا از ايجاد رابطه با دولت 
در عين حال، بينش امام خميني از ساختار نظام بين . نباشد هاي قدرتمند هم خوفي در كار

تعريف ايشان از نظام بين . قدرتهاي بزرگ بود المللي، بينشي واقع بينانه و واقف به نيرنگهاي
امروز مستكبرين عالم كه در رأس آنها آمريكا قرار دارد لحظه اي از ستيز و : الملل اين است

ست برنمي دارند و ملتهاي ضعيف براي آنها حكم سلطه گري بر ملل مستضعف جهان د
  . خروسي دارند كه هم در عزا و هم در عروسي ذبح مي شوند

در چنين وضعي كشورهاي اسلامي تماماً جزو كشورهايي هستند كه قدرتهاي استكباري 
قسمتي از جهان غيراسلامي نيز در چنين . سلطه بر آنها را در برنامه كار خود قرار داده اند

دراين وضع، نه تنها ملل مسلمان وطيفه دارند با هم متحد باشند، بلكه لازم . ضعيتي قرار داردو
است كه كشورهاي اسلامي و غيرمسلمانان تحت سلطه نيز با هم متحد شوند و جبهه جهاني 

از اين رو، روابط ايران با كشورهاي . مستضعفين را براي مبارزه با مستكبرين به وجود آورند
مان جنبش عدم تعهد يا پاره اي از كشورهاي آمريكاي لاتين، روابطي حسنه و مبتني بر غيرمسل

همكاري هاي همه جانبه است، زيرا هم ايران و هم آنها دشمنان مشتركي دارند كه بايد در 
اما امام خميني به خوبي آگاه بودند كه با وجود رژيم هاي تحت . مقابل آنها به وحدت برسند
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جهان اسلام به سادگي ميسور است و نه تشكيل جبهه جهاني مستضعفين  سلطه، نه وحدت
  . لذا راه حل هاي كوتاه مدت ضرورت دارد. استمقدور 

شاگردان امام، چون حضرت آيت االله خامنه اي حفظه االله تعالي رهنمودهاي ايشان را در 
به لحاظ  كشورهاي اسلامي. زمينه ي سياست خارجي به صورت زير جمع بندي نموده اند

  : رژيم هاي سياسي به سه دسته تقسيم مي شوند
نخست، كشورهاي اسلامي كه داراي نظامي مستقل هستند و براساس موازين و اصول 

  . اسلامي اداره مي شوند و رابطه ايران با آنها برادرانه و در جهت ايجاد وحدت بوده است
د، ولي حكومت آن ها مورد كشورهايي كه براساس موازين اسلامي اداره نمي شوندوم، 

روابط ايران با اين كشورها حسنه است و ايران همواره خواهان گسترش اين . قبول مردم است
  . روابط است

ايران در صورت وجود . حكومتهايي كه پايگاه مردمي ندارند و وابسته به خارجندسوم، 
مردم مي شتابد و از هيچ  نهضتهاي اسلامي در آنها به تقويت اين نهضتها مي پردازد و به كمك

. تلاشي در جهت رهاسازي اين كشورهاي اسلامي از سلطه بيگانگان فروگذاري نمي كند
بنابراين، مي توان چنين نتيجه گرفت كه سياست كشورهاي اسلامي در جهان تقسيم شدة بين 

همگاني همه اين امر، . اسلام و كفر، بايد مبتني بر تطبيق اصول اسلامي با واقعيات كنوني باشد
كشورهاي تحت سلطه براي مقابله با مستكبران است، زيرا بدون يك تلاش همه جانبه و متحد 

اين . نمي تواند همزمان با سلطه فرهنگي، اقتصادي، سياسي و نظامي جهان استكبار مقابله كرد
به آن واقف شدند، در حالي كه  1970موضوعي است كه كشورهاي غيرمتعهد نيز در دهه ي 

  . ل از آن فقط بر حل مسايل داخلي تأكيد داشتندقب
آن چه انديشه هاي  اسلامي را از تحليل هاي مشابه ساختار كنوني نظام بين المللي مجزا مي 
سازد اين است كه ا نسان در اين ديدگاه، محكوم تقدير يا نيروهاي مادي نيست، بلكه آگاهانه 

حاكميت مساوي در ميان  "اصل . مي كنددر نبردي الهي عليه نيروهاي اهريمني مشاركت 
يك اصل قابل قبول از نقطه نظر اسلامي است، بدين منظور هر   "اعضاي جامعه بين المللي 

دولتي مي تواند در آزادي، امنيت و صلح زندگي كند و وقت خود را صرف انجام تعهدات 

غيرمسلمان مخالفت و يا جنگ نمايند، اگرچه دستور داشتند چنين كنند و نداشتند با حكومت 
برخي عمل شناسايي به معناي دائمي را نفي و مخالف . رام بگذارندهمچنين به قوانين آنها احت

ديدگاه امام خميني ) (ضيايي بيگدلي. (مي دانند) تشكيل حكومت واحد جهاني(هدف اسلام 
  )سياست ايران اسلامي) ( ره(

خميني قدس سره در وصيت نامه خود هشدار داده اند كه رابطه با هر كشوري كه خوف امام 
يكي اين كه قطع : در اين جمله دو نكته وجود دارد. د داشته باشد بايد قطع شودسلطه آن وجو

رابطه الزاماً به معني شروع جنگ نيست؛ ديگر اين كه حداقل نيمي از اين خوف مربوط به توان 
چنان چه كشور با مديريتي ضعيف، مديراني ناصالح و ضعيف النفس با . كشور ايران است

نه تنها اين خوف از جانب آمريكا و انگليس مي رود، بلكه شيخ نشين دانشي اندك اداره شود 
اما اگر كشور به دست مديراني . شارجه هم مي تواند در كار آن اخلال و اعمال نفوذ نمايد

خبير و مسوولاني دلسوز و دستگاه اداري كارآمدي اداره شود، چه بسا از ايجاد رابطه با دولت 
در عين حال، بينش امام خميني از ساختار نظام بين . نباشد هاي قدرتمند هم خوفي در كار

تعريف ايشان از نظام بين . قدرتهاي بزرگ بود المللي، بينشي واقع بينانه و واقف به نيرنگهاي
امروز مستكبرين عالم كه در رأس آنها آمريكا قرار دارد لحظه اي از ستيز و : الملل اين است

ست برنمي دارند و ملتهاي ضعيف براي آنها حكم سلطه گري بر ملل مستضعف جهان د
  . خروسي دارند كه هم در عزا و هم در عروسي ذبح مي شوند

در چنين وضعي كشورهاي اسلامي تماماً جزو كشورهايي هستند كه قدرتهاي استكباري 
قسمتي از جهان غيراسلامي نيز در چنين . سلطه بر آنها را در برنامه كار خود قرار داده اند

دراين وضع، نه تنها ملل مسلمان وطيفه دارند با هم متحد باشند، بلكه لازم . ضعيتي قرار داردو
است كه كشورهاي اسلامي و غيرمسلمانان تحت سلطه نيز با هم متحد شوند و جبهه جهاني 

از اين رو، روابط ايران با كشورهاي . مستضعفين را براي مبارزه با مستكبرين به وجود آورند
مان جنبش عدم تعهد يا پاره اي از كشورهاي آمريكاي لاتين، روابطي حسنه و مبتني بر غيرمسل

همكاري هاي همه جانبه است، زيرا هم ايران و هم آنها دشمنان مشتركي دارند كه بايد در 
اما امام خميني به خوبي آگاه بودند كه با وجود رژيم هاي تحت . مقابل آنها به وحدت برسند
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يگر تجاوز هيچ كشوري حق ندارد به حق حاكميت دولت د. خود نسبت به مردمش نمايد
نمايد، نه مستحق است به آن حمله شود، يا در تعيين حق سرنوشت و اموال آن كشور دخالت 

علاوه بر اين، هيچ كشوري . در غير اين صورت حاكميت ملي آن به خطر خواهد افتاد. كند
شواهدي مبني بر احترام اسلام به  اين اصل نهفته . حق مداخله در امور كشورهاي ديگر ندارد

  . شناسايي آن از اصل صلح و امنيت بين المللي براي تمام كشورهاي عضو وجود دارددر 
تاريخ طولاني اسلام نشان مي دهد كه دولتهاي مسلمان وفادار به خط مشي صلح با ساير ملل 

. قرآن صراحتاً مقرر مي دارد كه دولتهاي ديگر بايد مورد شناسايي قرار بگيرند. بوده اند
تصميم گيري در امور كشورهاي ديگر و يا اقدام به دخالت و تضعيف  همچنين ممنوع است

. ساختار كشور ديگري از طرف يك كشوري، لذا مسلمانان حق ندارند به اين شيوه عمل نمايند
در نتيجه، اين، شناسايي و يا تأييد وجود ملل ديگر و منع هر گونه تلاش براي از بين بردن آنها 

  . مي باشد
  و محدوده دارالكفر تعريف: بند دوم

در . دارالكفر به سرزميني اطلاق مي شود كه شرايط مطرح شده در دارالاسلام را نداشته باشد
  . هاي ديگري تقسيم مي شود كه در ادامه مي آيد "دار  "فقه اسلامي، دارالكفر، خود به 

آشتي عبارتي است كه به بلاد مشركين و كشورهايي اطلاق مي شود كه امكان : دارالحرب
به . با دارالاسلام باشد) جنگ(سرزميني كه در حال حرب. بين آنها و مسلمانان وجود ندارد

عبارت ديگر، به سرزمين و كشوري گفته مي شود كه هيچ يك از قراردادهاي صلح آميز را با 
رژيم . (دولت اسلامي منعقد ننموده و با دولت اسلامي به صرت بالفعل مشغول جنگ باش

اگر با بخشي از دارالحرب عهدنامه ) ستي، هم اكنون دارالحرب شناخته مي شودغاصب صهيوني
دائمي يا موقت ببنديم، اين بخش از دارالحرب به دارالصلح، دارالموادعه، دارالهدنه و حتي 
دارالعهد تبديل مي شود و حاكم اسلامي حق ندارد يك طرفه پيمان را بشكند و تا زماني كه 

رابطه بين . شكني نكردند، نمي توان پيمان را يك طرفه فسخ كرد اعضاي دارالحرب پيمان
يعني هر دالحربي، دارالكفر هست ولي . دارالكفر و دارالحرب، عموم و خصوص مطلق است

  . هر دارالكفري دارالحرب نيست
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  ):سرزمين هاي غيراسلامي(انواع ديگر دارالكفر 
ن دسته از كشورهاي غيراسلامي مي دارالصلح به معناي وسيع آن، شامل آ: دارالصلح ) 1

شود كه در قالب يكي از قراردادهاي صلح آميز، روابط دوستانه اي با دولت اسلامي برقرار 
  . نموده و از اين رهگذر مورد شناسايي دولت اسلامي قرار مي گيرند

  . دارالصلح شامل دارالذمه، دارالعهد، دارالامان، دارالمواعده و دارالهدنه مي گردد
يهودي، (كشور مستقلي  است كه جمعيت آن از پيروان اديان توحيدي : دارالذمه ) الف

دولت اسلامي با اين . بوده و با دولت اسلامي قرارداد ذمه منعقد نموده باشند) مسيحي، زرتشتي
نوع از دارالكفر به دليل نزديكترين وضعيت با دولت اسلامي، بيشترين و بهترين نوع رابطه را 

  ) در حال حاضر درالسلامِ ايران با هيچ كشوري چنين قراردادي ندارد. (اشتخواهد د
منظور از دارالعهد كليه دولت ها و كشورها و سرزمين هايي است كه مردم : دارالعهد ) ب

آنها براساس پيماني كه با مسلمانان بسته اند در كنار دارالاسلام از روابط صلح آميز با امت 
اشند و روابط سياسي و اقتصادي و نظامي آن دو براساس پيمان مشتركي اسلامي برخوردار مي ب

هم اكنون روابط ايران و كشورهاي اروپايي، وضعيت دارالاسلام و دارالعهد . (تنظيم شده است
  .) را حاكم كرده است

كشوري است كه  اهالي آن از نوعي قرارداد امان به طور موقت يا دائم : دارالأمان ) ج
به اين معنا كه قاعده . قاعده دارالامان با موضوع مستأمنون تفاوت دارد. اشندبرخوردار ب

مستأمنون مخصوص دارالكفريان داخل دارالاسلام است ولي دارالامان به يك سرزمين يا 
  ].12[سوره توبه است 4مبناي قرآني اين اصل، آيه . كشور تعلق دارد

شود كه بين آن دولت و دولت اسلامي به سرزمين يا كشوري گفته مي : دار الموادعه) د
. قرارداد متاركه موقت جنگ برقرار بوده و طرفين به آن متعهد بوده باشند) دارالاسلام(
خودداري پيامبر و اهل مكه از جنگ در ماههاي حرام، وضعيت كشور مقابل را از حالت (

  ) دارالحربي به دارالموادعه تغيير مي داد
يا كشوري گفته مي شود كه بين آن دولت و دولت اسلامي قرارداد به سرزمين : دارالهدنه ) ه

وضعيت عراق در دوره صدام پس از . (متاركه جنگ برقرار بوده و طرفين به آن متعهد باشند

يگر تجاوز هيچ كشوري حق ندارد به حق حاكميت دولت د. خود نسبت به مردمش نمايد
نمايد، نه مستحق است به آن حمله شود، يا در تعيين حق سرنوشت و اموال آن كشور دخالت 

علاوه بر اين، هيچ كشوري . در غير اين صورت حاكميت ملي آن به خطر خواهد افتاد. كند
شواهدي مبني بر احترام اسلام به  اين اصل نهفته . حق مداخله در امور كشورهاي ديگر ندارد

  . شناسايي آن از اصل صلح و امنيت بين المللي براي تمام كشورهاي عضو وجود دارددر 
تاريخ طولاني اسلام نشان مي دهد كه دولتهاي مسلمان وفادار به خط مشي صلح با ساير ملل 

. قرآن صراحتاً مقرر مي دارد كه دولتهاي ديگر بايد مورد شناسايي قرار بگيرند. بوده اند
تصميم گيري در امور كشورهاي ديگر و يا اقدام به دخالت و تضعيف  همچنين ممنوع است

. ساختار كشور ديگري از طرف يك كشوري، لذا مسلمانان حق ندارند به اين شيوه عمل نمايند
در نتيجه، اين، شناسايي و يا تأييد وجود ملل ديگر و منع هر گونه تلاش براي از بين بردن آنها 

  . مي باشد
  و محدوده دارالكفر تعريف: بند دوم

در . دارالكفر به سرزميني اطلاق مي شود كه شرايط مطرح شده در دارالاسلام را نداشته باشد
  . هاي ديگري تقسيم مي شود كه در ادامه مي آيد "دار  "فقه اسلامي، دارالكفر، خود به 

آشتي عبارتي است كه به بلاد مشركين و كشورهايي اطلاق مي شود كه امكان : دارالحرب
به . با دارالاسلام باشد) جنگ(سرزميني كه در حال حرب. بين آنها و مسلمانان وجود ندارد

عبارت ديگر، به سرزمين و كشوري گفته مي شود كه هيچ يك از قراردادهاي صلح آميز را با 
رژيم . (دولت اسلامي منعقد ننموده و با دولت اسلامي به صرت بالفعل مشغول جنگ باش

اگر با بخشي از دارالحرب عهدنامه ) ستي، هم اكنون دارالحرب شناخته مي شودغاصب صهيوني
دائمي يا موقت ببنديم، اين بخش از دارالحرب به دارالصلح، دارالموادعه، دارالهدنه و حتي 
دارالعهد تبديل مي شود و حاكم اسلامي حق ندارد يك طرفه پيمان را بشكند و تا زماني كه 

رابطه بين . شكني نكردند، نمي توان پيمان را يك طرفه فسخ كرد اعضاي دارالحرب پيمان
يعني هر دالحربي، دارالكفر هست ولي . دارالكفر و دارالحرب، عموم و خصوص مطلق است

  . هر دارالكفري دارالحرب نيست
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تا زمان حمله ايالات متحده به اين كشور، دارالهدنه  1368انعقاد آتش بس با ايران در سال 
  .) است
كه مسلمانان بر اثر شرايط مختلف اعتقادي، اقتصادي، سياسي سرزميني است : دارالهجره) 2

حبشه در زمان قبل از تشكيل حكومت پيامبر و نيز لبنان و سوريه . (به آن هجرت مي كنند... و 
  ) براي فلسطينيان، از موارد دارالهجره است

سلمانان كشور يا سرزميني كه درآن شرايط براي دينداري مهيا نيست و م: دارالاستضعاف ) 3
بر طبق فقه اسلامي، هجرت براي مسلمانان از دارالاستضعاف به دارالاسلام يا . در سختي هستند

مستضعف به كسي . دارالهجره واجب است، مگر اين  كه شرايط اضطرار وجود داشته باشد
در دوره دولت نبويف مكه براي مسلمانان . (گفته مي شود كه ضعيف نگه داشته شده باشد

  . لاستضعاف را داشته استحكم دارا
دارالحياد به سرزميني گفته مي شود كه در رابطه سياسي و ) : دولت بيطرف(دارالحياد ) 4

ايدئولوژيكي از مناقشات بين دارالاسلام و دارالكفر كناره گيري نموده، سياست عدم مداخله 
ارالاسلام و و مخاصمات بين د را در پيش گرفته باشد و در رابطه با درگيري هاي نظامي

شرايط (. دارالحرب بدون جانبداري از طرفين و يا اطراف درگيري بيطرفي خود را حفظ كند
  ) سوئيس در حال حاضر، بهترين مثال براي دارالحياد است

  : در اين جا اشاره به دو نكته ضروري و مفيد است
يكي از دو صورت مي تواند به ) دارالكفر(شناسايي انواع دولتهاي غيراسلامي : نكته اول 

در اين ميان، در شناسايي دارالذمه و . شناسايي دائمي يا شناسايي موقت صورت پذيرد
اصل بر شناسايي دائمي است ولي در  -مادام كه بر پيمان خويش استوار باشند -دارالعهد

شناسايي دارالامان و دارالهدنه اصل بر شناسايي موقت است، هر چند براساس نظر برخي فقها 
ناگفته نماند كه با مطالعه فقه اسلام، نوع سومي از . اسايي دائمي نيز بلااشكال خواهد بودشن

  . شناسايي را تحت عنوان شناسايي معلق و مشروط نيز مي توان به دست آورد
شناسايي دولت، لزوماً به معناي قبول مشروعيت حكومت و دستگاه هيأت حاكمه : نكته دوم 

ايي كه عده اي كودتاچي و يا شورشگر بدون هيچ گونه مثل كشوره. آن دولت نيست
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مشروعيت قانوني و بين المللي و مقبوليت مردمي حكومت را در دست گرفته باشد، هرچند در 
صورت عكس قضيه، يعني عدم شناسايي دولت، بالطبع به معناي عدم مشروعيت حكومت آن 

 دولت جهموري اسلامي ايران، به چنان كه وقتي رژيم اشغالگر قدس از نظر. دولت خواهد بود
عنوان يك دولت مورد شناسايي قرار نگرفته، بالطبع هيأت حاكمه آن رژيم نيز مشروعيت 

  . نخواهد داشت
  نتيجه گيري

اسلام نه تنها در زمينه روابط بين المللي نوآوري ها كرده است، بلكه نخستين نظام حقوقي 
را براي جوامع سياسي ) دوژوره(ناسايي كامل منسجم در جهان به شمار مي رود كه انديشه ش

اسلام حقوق ملل بيگانه را براساس تعهد مقدس چه در زمان صلح و . بيگانه عرضه كرده است
با مطالعه سيره سياسي پيامبر اسلام، وجود يك اصل در . چه در زمان جنگ تضمين كرده است

  : تمامي دوره زندگاني ايشان به چشم مي خورد
  الانسان، ملحداً او مؤمناً الا ماخرج بالدليل الانسان اخ 

. نوع اقدامات بين المللي ايشان در حوزه هاي منطقه اي و فرامنطقه اي مؤيد همين اصل است
 2و  1مسلمانان، انعقاد پيمان عقبه ) مدينه(و كبري ) حبشه(به طور فهرست وار، هجرت صغري 

يشان با يهوديان بني نضير و بني قريظه و بني ، صلح حديبيه، امضاي منشور مدينه، نوع رابطه ا
قينقاع و البته اعراب باديه نشين، سياست خارجي ايشان نسبت به كشورهاي فرامنطقه مثل ايران، 

همه نشان دهنده روح صلح آميز حاكم بر روابط خارجي دولت اسلامي نبوي ... مصر و روم و
  . است

مجوس، جاي هيچ گونه ترديدي براي ما باقي در شناسايي ملل يهود، مسيحي و ) ص(پيامبر 
اما در مورد مشركين مكه كه گمراه ترين و خونخوارترين دشمنان اسلام بودند، . نگذاشته است

امتيازهاي متقابلي با آنها رد و بدل كرد و اصل برابر ). صلح حديبيه(بر سر عهد و پيمان رفت 
ط بين المللي در زمان كنوني است، دقيقاً تا انگاري و رفتار همسان را كه مي گويند مبناي رواب

همين وضعيت نيز در حقوق بين الملل معاصر توسط ايران در . مرز ضرورت ها به كار بست
مثلاً ايران نه تنها اسرائيل را به رسميت نمي . راستاي سياست اسلامي تكرار شده و مي شود

تا زمان حمله ايالات متحده به اين كشور، دارالهدنه  1368انعقاد آتش بس با ايران در سال 
  .) است
كه مسلمانان بر اثر شرايط مختلف اعتقادي، اقتصادي، سياسي سرزميني است : دارالهجره) 2

حبشه در زمان قبل از تشكيل حكومت پيامبر و نيز لبنان و سوريه . (به آن هجرت مي كنند... و 
  ) براي فلسطينيان، از موارد دارالهجره است

سلمانان كشور يا سرزميني كه درآن شرايط براي دينداري مهيا نيست و م: دارالاستضعاف ) 3
بر طبق فقه اسلامي، هجرت براي مسلمانان از دارالاستضعاف به دارالاسلام يا . در سختي هستند

مستضعف به كسي . دارالهجره واجب است، مگر اين  كه شرايط اضطرار وجود داشته باشد
در دوره دولت نبويف مكه براي مسلمانان . (گفته مي شود كه ضعيف نگه داشته شده باشد

  . لاستضعاف را داشته استحكم دارا
دارالحياد به سرزميني گفته مي شود كه در رابطه سياسي و ) : دولت بيطرف(دارالحياد ) 4

ايدئولوژيكي از مناقشات بين دارالاسلام و دارالكفر كناره گيري نموده، سياست عدم مداخله 
ارالاسلام و و مخاصمات بين د را در پيش گرفته باشد و در رابطه با درگيري هاي نظامي

شرايط (. دارالحرب بدون جانبداري از طرفين و يا اطراف درگيري بيطرفي خود را حفظ كند
  ) سوئيس در حال حاضر، بهترين مثال براي دارالحياد است

  : در اين جا اشاره به دو نكته ضروري و مفيد است
يكي از دو صورت مي تواند به ) دارالكفر(شناسايي انواع دولتهاي غيراسلامي : نكته اول 

در اين ميان، در شناسايي دارالذمه و . شناسايي دائمي يا شناسايي موقت صورت پذيرد
اصل بر شناسايي دائمي است ولي در  -مادام كه بر پيمان خويش استوار باشند -دارالعهد

شناسايي دارالامان و دارالهدنه اصل بر شناسايي موقت است، هر چند براساس نظر برخي فقها 
ناگفته نماند كه با مطالعه فقه اسلام، نوع سومي از . اسايي دائمي نيز بلااشكال خواهد بودشن

  . شناسايي را تحت عنوان شناسايي معلق و مشروط نيز مي توان به دست آورد
شناسايي دولت، لزوماً به معناي قبول مشروعيت حكومت و دستگاه هيأت حاكمه : نكته دوم 

ايي كه عده اي كودتاچي و يا شورشگر بدون هيچ گونه مثل كشوره. آن دولت نيست
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بارزي از توجه خاص ايران اسلامي به اين نمونه . شناسد بلكه بر سر عهد و پيمان نيز نمي رود
  .سنت پيامبر عظيم الشأن كه بنيانگذار آئين ديپلماسي اسلامي است، مي باشد

در بحث شناسايي هم اين نكته طرح شد كه شناسايي از نظر اسلام امري كاملاً طبيعي و احياناً 
فر از صحنه ضروري است، و در پاسخ به اين سؤال كه با وجود هدف اسلام براي زدودن ك

گيتي، آيا شناسايي با آرمان اسلام منافات ندارد؟ گفتيم كه؛ اسلام مكتبي است واقع بين و نمي 
چون اسلام نمي خواهد واقعيات موجود در جامعه بين . تواند ديده بر واقعيات جهان فرو بندد

شورها و ملل المللي را انكار كند و در انزوا و گوشه گيري به سر برد، ناگزير به شناسايي ك
با اين وجود شناسايي دولت اسلامي در مواجهه با برخي كشورها، يك . بيگانه روي آورد

است، كه بسيار محدود و محتاطانه و تنها در چارچوب يك اضطرار از » دوفاكتو « شناسايي 
نظر حقوق اسلامي است و بر اين شناسايي، تا زمان رفع ضرورت مي توان آثار بين المللي را 

پس روابطي بس محدود و احتياط آميز با رعايت وارد نيامدن زيان به مسلمانان . رتب دانستمت
  . برقرار مي شود
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